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  »يارستمكي عباسِِ تبه رواي«حافظ 
  

  وش آشوريداري
    

 منتشر شده   »راديو زمانه«اين مقاله يك بار در سايت
هايِ  اي كه پيدا كرد و كامنت بازتابِ گسترده. است

هايِ پرشوري كه ميانِ  فراواني كه رسيد و بحث
 –نظران و از جمله برخي صاحب –خوانندگان

بر آن شد، نشان داد كه اين  برانگيخت، و نقدهايي كه
و گوياتر تر  بحث نقدگرانه ارزشِ آن را دارد كه دقيق

بازبيني كردم و با  آن را ،با اين خيال. طرح شود
از  كه خوشايند برخي ،هايِ آن حذف برخي جمله

نبود، و افزودنِ دو پاراگراف بر آن برايِ  خوانندگان
منتشر اين جا  را باره آن دوام،  تر كردنِ ديدگاه روشن

  .كنم مي
اين  .ستپاياني ني را گويي ما فروشيِ و حافظ  بازي پژوهي و حافظ داني و حافظ    و حافظ خواني داستانِ حافظ

خود  دايِرا شي و فرهنگ قرار گرفته و عالميك زبان چنين در كانونِ ي از بخت بلند اين شاعر است كه اين
و اما، در  .كند رت هم از آن پاسداري ميبسا با غي خود را دارد و چه حافظاز ظّنِ خود  هر كسي. ستكرده ا

مدرن و  رهايِحافظ نيز نه تنها تفسي ،آن برايِ شيدايي  وــ ت و شورــاين غوغايِ كوبيدن بر طبلِ مدرني
 اي »روايت«احمد شاملو  »روايت«ز نك پس اايو . زخود را ني مدرنِ هايِ»ترواي«خود را يافته كه  يِنما مدرن

   1.باشد ارستميكه عباسِ كي گر،داريم از هنرمندي دي
  

در . گيرد اي به خود مي يِ تازههارفته دارد معنا ــ رفته وانِ حافظديدر مورد  »ترواي« يِ واژه ها ن تجربهبا اي
شناسي، و  شناسي و متن در نسخه يا دانش و تجربهگونه  چهي اين است كه او بي »روايت«داستانِ مورد شاملو 
به او وانِ آن دياز  پسندي شاملوــ كه فهمِ هايِ ايدئولوژيكي يشداوربا پي ،ه بر ذوقِ خودتنها با تكي
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گزاف در فهمِ  هايِ لغزشدچارِ ست،  »حافظ شاملو«كه، به هر حال،  از آب درآورد اي»حافظ«يد، بخش مي
 شناسيِ اعتباريِ حافظ بيش، سي سال پي ،داري ايهدر نقد سنجيده و مخرمشاهي  نِالدي بهاء. شِ آنيرامتن و وي

  .شاملو را نشان داد
  

و  يبيبا قطعِ ج يا هفتصد صفحه ي ستكتاب. ست ديگري از سنخِ »عباسِ كيارستمي تبه رواي« حافظو اما، 
ب بر با نقشِ درشت زركو حافظنامِ  .وانديآن كوچك  قطعِ نشرهايِ لِشماي وــ ــ شكلار به يبس ،جلد سخت

 يِ تازه هايِ برخي از نشرهايِ ها هم به آرايشِ صفحه آرايشِ صفحه عطف كتاب كوفته شده و بر جلد و رويِ
با ) 12 يِ د شمارهشاي(با حروف ريز بر رويِ جلد  »ارستميبه روايت عباسِ كي« اما، .ستا همانند حافظ وانِدي

، رو ناز اي. آيد به چشم نمي كه در نگاه نخست ،شده چاپ ،پشت جلد درازايِ ره، در امتدادرنگ قرمزِ تي
رو به  واندياز  اي تازه نشرِبا عي ست كه گمان كند گيرد، طبي نخستين بار به دست مي كسي كه كتاب را برايِ

 ،ورقي بزنياب را كه كت .نماگرِ نامداريك هنرمند سي راستاريِبه وي ار،، با شگفتيِ بسين باراي ، امارو ست
بار ا چهار سه ي ت رابي اما هر نيم. هر يك در يك صفحه ،نيبي در آن مي از حافظ) مصرع(ت بي نيم 647

هنرمندي اهلِ كه  بيني مي، بلكه ي از ديوان رو به رو نيستيا شِ تازهويرايبا  ،پس. دهشكسته و زيرِ هم چي
  . نشان دهد را با شعرِ حافظ اي هتاز برخورد امكانِ  تازه يا  دهبا اي خواسته است اگوي ريصويت هنرهايِ

  
د او از دي ن كارننوشته است تا بدانيم كه حكمت اي بر آن ست؟ كيارستمي سرسخني ين امكانِ تازه چاي

برايِ، دست كم،  رانيدر فرهنگ ايكه  رفته ديوانينماگر خطر كرده و به سراغِ ست و چرا هنرمندي سي چي
ا دست كم پرستان، ي حافظ كنجكاويِ راست، و ناگزي) يِ پرستش ، اُبژهfetish(ـَرستانه ـك پها هزار نفر ي ده

چه ناموريِ ن است كه اگرنكته اي .زدانگي برمي دارند، پراني و حافظ پژوهي حافظ در كساني را كه دستي
 ه اين كتاب كنجكاورا نسبت ب بسياري )عكّاس و تا حدودي هم( نماگردر مقامِ سي جهانيِ عباس كيارستمي

 كمبوداما،  ).»برد رِ سؤال ميزي«ديگر،  ا به قولِي(كند  ناك ميرا پرسش كار ادبي كند، اما نبود ناموريِ مي
. به قلمِ او ستكتاب  يِ باچهدي كه ،جبران كندبنا ست  الدينِ خرمشاهي بهاء مهر و امضايِ را ناموريِ ادبيِ

. به همان قطعِ كوچك ك صفحهدر ي ،ستونِ باريكدر يك  اب به كيارستميست خط اين ديباچه يادداشتي
 »مِطف شامل و خلُقِ كريل« –حافظ يِ به گفته –»زان جا كه« ،، خرمشاهيمن نازنينِ عهد جوانيِ ن دوستاي

پهلو  حاتمِ طائي نوازيِ مهمانسخاوت و  ف و تعارف دارد كه باپاشي در تعري   ــ و  ــ ريختچنان او ست، 
حاصلِ «گ تمام گذاشته و در آغاز، سنن كار اي يِ در بارهد ديباچه هم، پس از اندكي تردي در اين .زند مي
   .دانسته است »پژوهي بارِ شعر و حافظ و  در كار ] د از من استتأكي[ تنوعِ مهمك ي«كيارستمي را  »كارِ
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آن  ،باشد »پژوهي بارِ شعر و حافظ     ــ و در كارــ«يِ تازه  تجربه نيي برايِ فهمِ اينما تواند جهت مي اما آنچه
 Il: كتاب آمده است يِ سرلوحه در كه به فرانسه و فارسي ، ستدار از آرتور رمبو، شاعرِ فرانسويعبارت نام

faut être absolument modern. : »ا، چه گونه مي ».لقاً مدرن بودد مطبايتوان در كارِ خوانشِ حافظ  ام
م و درآوري اريم و از قالبِ آشنايِ سنّتي بهاش برد تكهّ از ديوان - ين كه شعر او را تكهّبود؟ با ا »طلقاً مدرنم«

م بنويسيم؟ چنين رِ هزي چهار پاره، به سبك شعرِ نو،  ــ بشكنيم و در سه ،كي، به صورت مكانيه خودبه دلخوا
 يعني ،بودن »مطلقاً مدرن«. فهمد را اين گونه مي ارين كبودن در چني »مطلقاً مدرن«آيد كه كيارستمي  برمي

را برهم زدن؟ به  آن يِ نهبا يك متنِ كهن رفتار كردن و نظمِ ديري ناگفته و ناروشن، ، با ديديدلخواهانه
 كهن، هايِ كارِ خوانشِ متنت، در مدرني .در كار باشد »تمدرني«هميِ بزرگ در بابِ ك بدفاين جا ي ام گمان

يِ هنر بازخوانيِ، در عالمِ تمدرني. فهمِ مدرن يارهايِ روشي و منطقيِ، با معكشف معنا و منطقِ تازه عنيي
ها از زيرمتنِ  كهن و جدا كردنِ متن قالبيِسخت   وــ ــ هايِ سفت ار، يعني شكستنِ معيك متنِ كهني

آيا . ها ر آند دهندي  هرگزــتازه و  ر كردنِ روابط، نظم، و ساختارِ زيباشناختيِگ جلوه شان، برايِ ديرينه
  برآمده است؟ كيارستمي از پسِ چنين كاري

  
ها به هژده  نآ بنديِ با بخش ده وبيرون كشي وان حافظديت را از بي و پنجاه نيمد حدود ششص كيارستمي

د كه پرسيتوان  مي. قرار داده است اي در ارتباط معناييِ تازهظاهر  بهها،  رون از متنِ غزلها را، بي ، آن»فصل«
ن بسنده و به همي ل نكردهبيت شكسته تبدي هزار نيم حدود چهارهزار بيت حافظ را به هشت كيارستميچرا 
بايست در سيزده جلد  مي »به روايت عباسِ كيارستمي« حافظل كه در آن صورت لابد به اين دلياست؟  كرده

تمناي «، »دحت معشوقدر م«، »عشق و شباب«: ن دست دارندهايي از اي ها عنوان»فصل«شد؟  منتشر مي
ر كه ه شكسته هايِ آيد اين است كه اين مصرع نخستين چيزي كه به چشم مي. »دريغ«، »هجران«...»وصال

گر و با عنوانِ ربطي با يكدي گرفته اند، چندان كنارِ هم جاي اي ظاهر با نظم و رابطه يك در يك صفحه به
كاروان رفت و تو در خواب و بيابان در «،  2»!داره هشاز اين بادي دور است سرِ آب،« .ندارندها »فصل«
با عنوانِ  »ست خاطر به دست تفرقه دادن نه زيركي«، »دن؟شبِ ظلمت و بيابان، به كجا توان رسي«، »شپي

 يِ هم با اين كه واژه »يِ دانشِ ما ست مشكلِ عشق نه در حوصله«د؟ حتّا ندار چه ربطي »غمِ عشق«فصلِ 
ر سراسرِ اين ها، د تبي چهارم نيم ــ بيش سه ــ و ــ كم .ندارد »غمِ عشق«به عنوانِ  يدر آن هست، ربط »عشق«
هايِ اصليِ  مايه ها هم، بر اساسِ درون بندي فصل .ندارند »فصل«گر و با عنوانِ هيچ ربطي به يكدي، »ترواي«

جورتر و  وــ ــ توانست جمع يبه من تجرو اي تر بود ام درست بود به نظرــ پنج تا مي  شعرِ حافظ، اگر چهارــ
  .تر باشد افتهي سامان
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ن گونه رسد كه اي است؟ به نظر ميت را به عنوانِ واحد شعر گرفته بي شود پرسيد كه كيارستمي چرا نيم مي
در آن  كيارستمي. يِ او به هنرِ سينما دارد)minimalist(گرا  نهريشه در رهيافت كميوانِ حافظ دي با برخورد
هايِ  تواناييها و  مهارتكمبود امكانات و  ،ن معنا كهبه اي. اي نشان داده است شمنديِ ويژهود هوكار از خ

كارگرداني و  اري، شگردهايِبرد ملنامه، هنرپيشه، في فيلم(كا و اروپا آفرينشِ سينمايي در سطحِ سينمايِ امري
هنرِ  را به امكانِانِ ما در مي) مالي هايِ نكمبود امكا ،از جمله ،گرو چيزهايِ ضروريِ دي لمبخشي به في ساخت
ها توانسته است  ترين و كمترين سازمايه وي با آفرينشِ آثارِ سينمايي با ساده. خود بدل كرده است گرايِ كمينه

افته كه پذيرش و ستايشِ جهاني هم ي ،شود رانيمكتبِ سينماييِ بومي به نامِ سينمايِ ايك پيشكسوت ي
ما را در اين ميدان به دارايي و  هايِ داشت ها يا كم ، هنرِ او اين است كه نداريرگيبه عبارت د .است
افته ، به زبانِ حافظ، راه ي»دولت فقر«به گنجِ در كارِ خود  م،توانيم بگويي مي. ي بدل كرده استهنر يِ هسرماي
 از همه به بهترد شاي. ه كردمان اشار)maximalist(  »گرا نهبيشي«توان به هنرمندانِ  ابرِ او ميدر بر. است

به (خود  ايِ »ميانه  خاورــ«كه با نسنجيدنِ امكانات واقعيِ خود و جهانِ  ،هنرمند بزرگي مانند بهرام بيضايي
تا بال به بالِ اورسن ولز  كه كرد اي هايِ پهلوانانه ، با همه كوشش)بارِ احمد فرديد خوارشمار و سرزنشزبانِ 

  . افتنيدست  نام و اعتبارِ جهانين چني به و كوراساوا بپرد،
  

 ييدر جا توان ا ميدر سينما كسب كرده، آي اش گراي رِ كمينه، به خاطرِ هنكه كيارستميرا  اعتبار و نامي اما آن
 اين كار را هيچ جدي به نظرِ من، اگرد؟ با آن رفتار كر گرايي با چنين كمينه خرج كرد و زحافظ ني مانند شعرِ

گذاشت، يعني  حافظد باي حاصلِ چنين كاري را نمياما نامِ  .شود مي البتهّ ،گوشيبازي و به عنوانِ بازيم، نگيري
 ،عنيي .باشد »گرا نهبيشي«، نخست بايد كند گرايي اگر كسي بخواهد كمينهدان در اين مي. »وانِ حافظدي«كه 
راث زيرا اين جا با يك مي .فراهم داشته باشد ،ادبيِ حافظ، اگرنه فهمِ نظري ر بابِ فهمِاسبابِ كار را د يِ همه

ك هنرِ رو به رو هستيم، نه ي رامونِ آنيِ سنّتي و مدرن پيها و دانش شعر يِ هزارسالهدارِ  شهبسيار ريكلانِ 
ا ي ،»بازي حافظ« گذاشتم اگر من بودم، نامِ اين كتاب را مي .متجربه باشي كمو  دانش مكه در آن ك بومي ناــ
. »هايِ حافظانه عكس«، يا »هايِ حافظ آلبومي از عكس«دارتر، اما همچنان بازيگوشانه و طنزآميز، معنا كمي

رسد  به نظر مي  –گفته نشده اگرچه به روشني –او كيارستمي يا معنايِ آن برايِ زيرا هدف چنين كاري برايِ
 از يادداشت خرمشاهي. كرده باشديِ حافظ را برجسته  هايِ شاعرانه ، يعني تصويرگريباشد كه چنين چيزي
  .دآي هم همين برمي

  
گيرد و ما قاب ب هايِ حافظ را، بيرون از متن، برايِ بيت يمآن است كه ن گراييِ كيارستمي در پيِ باري، كمينه

ن به چشم در متن گم بوده اند و چندا شان كه در سرِ جايِ اصلي –را  ها آن مان بگذارد تا شِ چشمپي
م و از پرداخت و در معناشان فروروي مببينيتازه  چشميبرجسته و به نقشي صورت به  –دآمده ان نمي
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يكم اين كه،  !، نهاب بوده است؟ به گمانِ منراستي كامي آيا در اين كار به. ملذّت بري تر ژرف شان شاعرانه
ه اي تكي يِ انديشيده جهها نيز سرسري ست و به هيچ سن و گزينشِ آن اد استها بسيار زي بيت شمارِ اين نيم

) ها نِ آنتري ويژه اروتيك به(حافظ  يِن شعرهايتر گر اين مجموعه حدود پنجاه تا صد بيت از تصويريا. ندارد
كه به چندبار  نواز چشم شد كاري كرد، مي راه ميمناسب هم هايِ زيبايِ ها را با عكس و آن دگزي را برمي

دارِ  ساختارِ وزن عروضي قالبِها، در اصل، در  تبي اين نيم ،ن كهم ايدو. دارزي مي ر رفتنزدن و و ورق
اي  و با شيوه و آهنگ تازه مآزاد كني از قالبِ وزنِ عروضي ها را آن ست اگر بنا. دارند اي شده  بندي قالب
 بيشتري درنگ به كه دها لحني آرام و سنگين بخشي شان به آن ايد با شكلِ نگارشيب ميبه گمانِ من، ، مبخواني

  . خواند در لحن و معنا فرا
  

لحن در . ب شدنِ لحن در زبانِ نوشتار استنوشتار نسبت به زبانِ گفتار غاي زبانِ هايِ كاستي ــ و ــ يكي از كم
پرسشي، خطابي، فرماني، جدي، شوخي، (هايِ گوناگون  لحن .دارد ساختار معنايي جايِ اساسي گفتار در

بر حسبِ هر متنِ گفتاري، به يك  ،دنتوان مي )بار ز، خشمناك، نفرتآمي هينبازيگوشانه، تمسخرآميز، تو
 گذاري گارشِ مدرن با افزودنِ نقطهن. دنگوناگون ده معناهايِ ك كلمه،يِ معين، حتّا ي جمله

)punctuation(رسانه  ،مثال برايِ. كوشد تا حدودي لحن را برساند هايِ ادبي، مي ويژه برايِ متن ، به  »؟«(پـ
سه نقطه  د؛برايِ خطاب، عتاب، تأكي) »!«( خروشانه ؛ساندنِ لحنِ پرسشير برايِ) »علامت سؤال«ا همان ي

   .آن به جايِ) ––(يا خط كشيده  ،، درنگدگيبرايِ كشي(...) 
  

يِ  نهيِ اديباها شها و ويراي با چاپكارِ او ن بابت و از اي. ستين يچ اثريه يارستميها در كارِ ك ن نشانهاز اي
ادنِ كشش و مكث با د تواند مي شعرِ نو يِ به شيوه ها واژه نويسيِ   ــ هم زيرِــ .ندارد فرقي وانِ حافظدياز  سنّتي

 ، اگر كه اين كار به روشيبدهدها  به آن تري تر و قوي بارِ معناييِ حساني مصرع تماميِبه و  ها شتر به آنبي
ن صورت آورده به اي –كتاب ها در سراسرِ تبي مانند ديگرِ نيم –را رزي تبي كيارستمي نيم .درست انجام شود

  :است
  گداخت جان

  كه شود كارِ دل
  .تمام و نشد

ها را يكنواخت سه  تبي نيم تماميِ »ديوان«در سراسرِ اين  وي. ستبيت معلوم ني شكستنِ نيم گونه نمنطقِ اي
نوشت  مين گونه ايت را بي همين نيم به گمانِ من، اگر ،كه در حالي. رِ هم نوشته استيا چهار تكه كرده و زي

 معناييِپژواك  مصرعد، نخوانده شو يتر شبي با درنگ ها بدهد تا به واژه بيشتري آواييِكششِ  كه
  :ديبخش به آن حالتي ديگر مي ن روشبا اي زها ني ريزشِ آبشاروارِ واژه. كرد تري پيدا ميدرومنني
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  گداخت
  ،جان    

  كه شود    
  كارِ دل

  –تمام و                    
  !نشد       

  :سدتوانست اين گونه بنوي نگارش مي »مدرنِ«بيت ديگري را با ياريِ ابزارهايِ  يا نيم
  –منِ گدا و

   تمنايِ    
  وصلِ             

  او؟             
  !هاتهي ––

  :دهد نشان ميبا قدرت خود را معنايِ  خيِپرسشي و پاس ست كه بارِ گذاري صرعي مانند اين تنها با نقطها مي
  كه، داني

  ست چي
  ––دولت؟            

  دارِ دي  
  ار ي     

  ––!دندي        
  
  
دو  نيِ رو به رويِ هم حالت ارتباط و بازيِ معنايي ايجاد كرد، مانند اي ها در دو صفحه بيت شد ميانِ نيم مي
  :از دو غزلِ جداگانه تبي نيم

  –صبح است و  
  ژاله           
  چكد مي                  

  از
  ابرِ          

  !نيبهم              
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  :رو به رو يِ بيت ديگر در صفحه و نيم
    
  –وز ژاله  
  باده    

  در قدحِ         
  لاله       
  –رود مي        

آمده  شه پيانديشيده نيست، بلك رسد پيش سه مورد پيش آمده كه به نظر مي ها در دوــ از اين گونه تناسب
  .63و  62ت در صص بي و سرآغازِ دو نيم ناپاي در »مست« يِ است، مانند واژه

  
بيت پسين يا پيشين  هايِ زيبايي را كه با نيم بيت بيت به صورت سراسري، نيم كيارستمي با واحد قرار دادنِ نيم

توانست  به صورت بيت ميها  آن كه با آوردنِ در حالي. فته استده گراز نظرِ معنايي در ارتباط اند، نادي
  :نحافظ را بياورد، مانند اي هايِ ترين بيت»با حال«ترين و  صويرياز ت برخي

  خون شد  
  ام دل    
  اد تو،به ي              
  كه هرگه  

  ––چمن در                   
    بند  
  قبايِ        
  گل يِ غنچه    
  گشود مي      
  ––باد        

، جهدر نتي ،اند و نيشيا پي نپسي تبي مجموعه هست كه از نظرِ معنايي وابسته به نيم هايي در اين بيت نيم
يِ من  ، اي عاشقِ ديرينهگفت«: ها نهوا هستند، مانند اي  درــ پاــن جا ايندارند و  استقلالِ تصويري و معنايي

 ميِ«، »يِ چشم به يك گوشه رنجِ ما را كه توان برد«، »شبي و دعايِ صبحدمي نمازِ نيم«، »ات هست؟ خواب
كه هيچ هست ي هم هاي بيت نيم. »اش اخترِ بدمهر بدر برد از چنگ من«، »دو ساله و معشوقِ چارده ساله

، »من آفاق را گرف دلِ كبابِ بويِ« :مانند ندارند، اي مجموعهن ارزشِ تصويري، حساني، و معنايي برايِ چني
ط دو غل ــ يكي .»اهلِ خلوت امشب است ندن شبِ قدري كه گويآ«، »ما زِ ياران چشمِ ياري داشتيم«



8 
 

ولي مهم . خرمشاهي پنهان مانده است كه گويا از چشمِ آقايِام خورده است  هم به چشم نوشتاري و متني
  .مبگذري. نيست

  
مِ رايج ست از فه اي بيش نمونه وــ ــ باشد، كم »مطلقاٌ مدرن«كه بنا ست  »كيارستمي حافظ، به روايت«اين 

و آفرينشِ اي  را كارِ نوآورانه اي كاري يا هر شلوغ ، كه هر بر هم زدنِ نظمي»مدرنيت«ما از  در ميانِ
يِ  در اوايلِ دهه »تئاترِ پوچي«اندازد كه به نامِ  هايي مي نمايشنامه اين كار مرا به ياد. كند اي گمان مي هنرمندانه

كه به تقليد از بكت و يونسكو  ،ها نويسندگانِ اين نمايشنامه. آمد يشد و به صحنه م پنجاه در ايران نوشته مي
، و در كل، داستانِ گوها وــ ــ گفت كردند كه نوشتند، گمان مي چيز ميو نويسندگانِ ديگري در اين شيوه 

وقتي  در حالي كه،. تر است و نوآورانهتر  تر باشد، مدرن ته وــ سرــ تر و بي ربط هرچه بي نمايش،
، به همت مترجمان ها خوانديم و برخي را هم در همان سال را ميو دورنمات هايِ بكت و يونسكو  يشنامهنما

هايِ  ييديديم كه چه منطق و ساختارِ استواري بر آن پريشانگو ديديم، مي بر صحنه مي و كارگردانانِ ايراني،
يك و رئاليست، در واقع، در پيِ آفريدنِ زدنِ زبان و ساختارِ رواييِ كلاس  ــ هم آن برــ. ظاهري سوار است

يا تقليدي كه . اي نسبت به انسان و جهان تازه) يِ بدبينانه(اي ست درخورِ بينشِ  زبان و ساختارِ رواييِ تازه
هنگامي كه كارهايِ براك و . چيزي از همين مايه بود كردند نقاشيِ مدرن ميكشيِ  نقاشانِ ما از سبك آبستره

هاشان يك دست  پاشي ها و رنگ بازي ديدي، در پشت رنگ را ميمشرب ادانِ ديگر از اين و استكاندينسكي 
نيست هم بكشد، از توانستي ببيني كه اگر بخواهد يك تابلو به سبك كلاسيك يا امپرسيو قويِ استادانه را مي

در حالي كه . شود به رو مي با هنرِ نقاشي رو يِ ديگري ر اين سبك با منطق يا فهمِ تازهد آيد، اما عهده برمي
منطق را آشكارا  هايِ ما ناتوانيِ دست و چشم و تقليدگريِ محض و بي كش در كارِ بسياري از آبستره

  .ديدي مي
  

ويژه از  ، بهمدرن بودن ، چنان كه گفتم،اساسي در اين است كه كيارستمي در اين كار هم به نظرِ من ضعف
با نگاه   خشيدنِ منطقِ زيباشناختيِ تازهبيند نه ب سنّتي مي بندي شكستنِ قالب به معنايِتنها را  آن، »مطلقِ«نوعِ 
اگر در كارِ نيما باريك . به خود و كارِ خود بخشيده استدر جهانِ مدرن اي كه هنرمند  در فضايِ آزادي تازه

در كارِ  اديِ هنرمندانه رااين آفرينشِ منطقِ زيباشناختيِ تازه در فضايِ آزبه عنوانِ يك مثالِ بزرگ، بنگريم، 
هنرِ مدرن با شكستنِ . اي يِ منطقِ تازه اي در آفرينشِ شاعرانه بر پايه ، يعني نظمِ تازهتوان ديد مي شعر
از او چشم دارد كه با زيرا  .كند ا بر هنرمند دشوارتر ميآفرينشِ سنّتي، در حقيقت، كار رتكراريِ هايِ  قالب

اي به آفرينشِ هنريِ خود  اي در ساختارِ تازه منطق و نظمِ تازه ت و تكرار، آزاد كردنِ خود از قيدهايِ سنّ
زدني  ــ  هم ــ بلكه هر بر. توان نامِ هنرِ مدرن داد كاري را نمي هر گونه شلوغ كوتاه سخن اين كه،  .ببخشد
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يِ ابتدايي و  اين، با يك ايده بنا بر .يِ بازگوييِ آن برآيد و از عهده اي با خود بياورد بايد منطق و زبانِ تازه مي
  . هايِ بزرگ در پي دارد داشت چنين رفت كه چشم بايد با شتاب به سراغِ كاري اين ناپرورده نمي

  
  .ستيِ نويسنده روا ني ات داخل و خارجِ كشور بي اجازهن مقاله در مطبوعنشرِ اي


